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ورود غیرقانونی 
جرم یا معضل

یک ویدئو مثل ویدئوهای دیگر، با 
نام «قاچاق افغانی از مرز ایران» در 
شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود؛ تصویری هولناک از سفری 

خطرناک در مرزهای ایران. 
می شود؛  شــروع  این طور  ویدئو 
کنــار جاده ای  پژو  چندین خــودرو 
وســط یک برهــوت ایســتاده اند و 
صندوق عقب خودروها باز اســت. 
افــرادی کــه لباس بلوچــی به تن 
دارنــد از پشــت تپه هــا دوان دوان 
بیــرون می آینــد و داخــل صندوق 
می شــوند.  ســوار  خودروها  عقب 
در صندوق عقب بســته می شــود 
در  می افتــد.  راه  بــه  خــودرو  و 
غیرقانونی  مهاجرت  اخیر  سال های 
افغانســتانی ها از مرز ایران شــدت 

گرفته است. 
امــور  وزارت  به طوری کــه 
مهاجران افغانســتان آذرماه امسال 
اعــلام کــرد می کوشــد به منظــور 
کاهش میزان مهاجرت غیرقانونی و 
قاچاق انســان طرح قانون مبارزه با 
قاچاق انسان را به تصویب برساند. 
امور  وزیر  عالمی بلخی»،  «حســین 
مهاجران افغانســتان، با اشــاره به 
افزایش شــمار پناه جویان به کمک 
قاچاقچیان انســان گفــت: «در این 
قانون سعی شده است که به قاچاق 
مهاجران وصف جرمی داده شود و 
بر آن اساس نهادهای کشفی اقدام 
به دســتگیری قاچاقچیانی کنند که 

مهاجران را انتقال می دهند». 
بــه گفته وزیــر امــور مهاجران 
افغانســتان، در افغانســتان قاچاق 
انســان به منظور انتقــال مهاجران 
از این کشــور به کشورهای همسایه 
و غربــی بــه امری معمــول تبدیل 
شــده و قاچاقچیــان تقریبا با خاطر 
آرام می تواننــد افــراد پناه جو را به 
صــورت قاچاقــی از این کشــور به 
کشــورهای دیگر انتقــال دهند. او 
همچنیــن افــزود کــه از نیمه دوم 
ســال بیــش از ۱۵۰هزارنفــر از این 
کشور در کشورهای اروپایی تقاضای 
پناهندگی کرده اند کــه دلیل آن به 
گفتــه او، افزایــش ناامنی و خروج 
نیروهای خارجی از این کشــور بوده 
اســت. ایران به دلیل همسایگی با 
افغانستان یکی از کشورهایی است 
که مهاجرت غیرقانونی از طریق آن 
انجــام می گیرد. گاه ایــن مهاجرت 
بــرای ورود به خود ایران اســت و 
گاه ایران گذرگاهــی برای مهاجران 
اســت که از طریق آن به کشورهای 

دیگر بروند.
نیکبخت»،  «صالــح  که  آن طور 
حقــوق دان، می گویــد، مهاجــرت 
در  انســان  قاچــاق  و  غیرقانونــی 
قوانیــن جمهــوری اســلامی ایران 
به عنوان جرم شــناخته شده اند اما 
آنچه بیش از وجود قانون، ضروری 
اســت، فراهم بودن بستر اجرای آن 
اســت. او در گفت وگو با «شــرق» 
می گوید: «در ســال ۱۳۱۰ قانونی با 
عنوان قانون راجع به ورود و اقامت 
اتبــاع خارجه بــه تصویب مجلس 
به موجب  شورای ملی وقت رسید. 
مــاده ۱۵ ایــن قانون که در ســال 
۱۳۶۷ مــورد تجدیدنظر قرار گرفت، 
اشــخاصی که بدون داشتن اسناد و 
جواز لازم از مــرز ایران عبور کنند و 
همچنین اعــم از ایرانی یا خارجی 
که از راه های غیرمجــاز یا مرزهای 
غیرممنوعــه اقدام به عبور کنند، به 
حبس تعزیــری از یک تا سه ســال 
یــا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تا ســه 
میلیــون ریــال محکوم می شــوند. 
علاوه برایــن اقامــت غیرقانونی در 
ایــران نیز حســب مورد مشــمول 
اســت.  مزبور  از مجازات های  یکی 
همچنین فرد واردشده بلافاصله از 

کشور اخراج می شود». 
او تأکیــد می کند: «بــا توجه به 
اینکــه در دوران پهلــوی و پیش از 
آن قانونــی بــا این جزئیــات وجود 
نداشته اســت و پس از تجدیدنظر 
ایــن قانون در ســال ۱۳۶۷ جزئیات 
ورود و خــروج و اقامت در کشــور 
این  مشخص شــده، می توان گفت 
قانون یکی از بهترین قوانینی است 
که در زمینه تأمیــن امنیت مرزها و 
نیز جلوگیری از ورود افراد به داخل 
کشور با اهداف و مقاصد ضدامنیت 
داخلــی و خارجی کشــور، طراحی 

شده است».

گفت و گو

حلقه گمشده انسانیت 
ســالانه تعداد زیادی از افغان  ها به صــورت غیرقانونی وارد ایران 
می شوند؛ افرادی که به دلیل شــرایط نامساعد زندگی بعد از جنگ 
در افغانســتان برای کار و زندگی امن راهی ایران می شوند. آنها در 
این مسیر دچار مشــکلات فراوانی می شــوند و آخرین آنها قضیه 
گروگان گیری افغان ها توســط افراد شرور داخل مرز ایران و اخاذی 
از این افراد با مبالغ بالاســت. موضوعی که وجود دارد این است که 
آیا این افراد می توانند به دلیل اینکه به صورت قاچاق وارد کشــور 
شــده اند، از نهادی شــکایت کنند و جویای حقشــان باشند یا باید 
در ســکوت و ترس مبالغ اخــاذی را پرداخت کننــد و دم نزنند. در 
همین زمینه با حســین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، به گفت وگو 
نشســته ایم. او می گوید: «حتی اگر این افراد به صورت قاچاق وارد 
کشور شــده باشند، حمایت از حقشــان جزء رعایت کرامت انسانی 

محسوب مي شود».

با توجــه به اینکه این افــراد به صورت قاچاق وارد کشــور  �
می شوند آیا می توانند درباره احقاق حقشان اقدامی کنند؟ 

من مــواردی مانند چنین موضوعی را با همیــن روش در قالب 
گروگان گیری مشــاهده کرده ام که به نتیجه نرســید. زیرا حضور این 
افراد در کشــور به صورت غیرقانونی است، بنابراین تن به هر امری 
می دهنــد. گروگان گیری و اخاذی برخلاف قواعد و حقوق بین الملل 
و قوانین جاری کشــور است. درست اســت که این افراد به صورت 
غیرقانونی در کشور حضور دارند، اما این امر دال بر اعمال رفتارهای 
غیر انسانی نسبت به این افراد نخواهد بود. متأسفانه عده ای سودجو 
با اطــلاع از این موضوع، چنیــن سوءاســتفاده هایی را از مهاجران 
می کنند. موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این اســت که اول: 
درحال حاضر اساسا هیچ نهاد صنفی ای در باب حمایت از این افراد 
در کشور وجود ندارد. دوم: متأســفانه هیچ نهاد غیردولتی ای برای 
حمایــت از این افراد فعالیت ندارد. فقــدان نهادهای مدنی حامی 
این افراد موجب زیان دیدن این اشــخاص به صورت دوچندان شده 
است. در اروپا وقتی آوارگان وارد می شوند، نهادهای صنفی و مدنی 
بشردوســتانه زیادی وجود دارند که از پناهندگان حمایت می کنند. 
اساســا پناهنده کســی اســت که برای فرار از رنج حاکم بر شرایط 
زیســتی و زندگی خود در کشوری به نام افغانســتان به کشورهای 
دیگر پناه می برد. یعنی شــرایط زیستی این افراد در کشور خودشان 
مطابق با اســتانداردها نیست، همین مسئله موجب می شود که این 
افــراد طعمه باندهــای تبهکاری، مافیا و آدم ربایی شــوند. بنابراین 
چــون نهاد صنفــی، اتحادیه و نهادهــای مدنی حامــی این افراد 

وجود ندارند، این ســکوت متأســفانه دوچندان شده و موجب بروز 
ستم بیشــتر بر افغان ها می شــود. بنابراین نظام جمهوری اسلامی 
ایران حســب اصل سوم قانون اساســی و درنظرگرفتن اصل هشتم 
و همچنین لحاظ کردن اصل ســوم از اصل ۱۹ الی ۴۲ قانون اساسی 
موظف به درنظرگرفتن کرامت انسانی افغان هایی است که در کشور 
ایران ســاکن هســتند. آنها هم کیش ما و بالاتر از آن انســان هستند 

و نباید اجازه بدهیم در کشورمان چنین ستمی به این افراد بشود. 
وقتی افغان ها به صورت قاچاق وارد کشــور می شوند آیا باز  �

هم این امکان وجود دارد که نهادی در حمایتشان تأسیس کنیم؟ 
بله. صددرصد. ما به نفس مســئله کاری نداریــم. این افراد به 
صورت غیرقانونی وارد کشــور می شــوند و این خــودش یک مورد 
جداســت، اما همین قضیه و ابهام موجب بروز ستم مضاعف بر این 
افراد شــده اســت. اگر نهاد صنفی با درنظرگرفتن کرامت انسانی از 
حقوق قانونی این افراد حمایت می کرد، بســیار عالی بود. اتهام این 
افراد که به صورت قاچاق وارد کشــور شــده اند، درســت است، اما 
این موضوع موجب نمی شود افغان ها مورد گروگان گیری، اخاذی و 
ستم واقع شــوند. درحال حاضر ایرانی هایی در مالزی هستند که به 
علت حمل موادمخدر در بازداشــت هستند، این وظیفه وزارت امور 
خارجه ایران اســت که از این افراد صرفا به دلیل ایرانی بودن دفاع 
کند. اینکه افغان ها با ورود غیرقانونی به ایران مرتکب جرم شده اند، 
مســئله ای اســت که باید به صورت جداگانه رســیدگی شود، اما از 

کرامت انسانی این افراد باید دفاع شود. 
پس حلقه مفقوده این ماجرا عدم حمایت دولت افغانســتان  �

از این افراد است؟ 
شکسپیر می گوید: «بودن یا نبودن؟» این دقیقا مصداق وضعیت 
فعلی کشــور افغانستان اســت. دولت افغانســتان چگونه با تمام 
مشــکلات داخلی خــود می توانــد از مهاجــران غیرقانونی اش در 
کشــور دیگر حمایت کند؟ از دیگرسو، اگر شرایط داخلی افغانستان 
مشــکل نداشت، چرا باید این افراد با قبول این خطرات و به صورت 

غیرقانونی وارد ایران شوند؟! 
آیــا پرونده ای دربــاره گروگان گیری افغان هــا در مرز ایران  �

داشته اید که این افراد به حقوق قانونی شان رسیده باشند؟ 
در صورت طــرح دعوي طبــق قوانین و مقررات جاری کشــور 
قطعا این موضوع قابلیت رسیدگی دارد. کاری که این گروگان گیران 
و اخــاذان انجام می دهند، جرم اســت؛ اما اینکه آیــا رویه قضائی 
تابه حــال منتج به نتیجه شــده اســت یا خیر؟ بایــد گفت به علت 
بی پناهــی این افراد و فقدان نهادهــای حمایتی، صنفی و مدنی در 

این زمینه متأسفانه ما آنچنان موفقیتی در این زمینه نداشته ایم.
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یک مفهوم 

حکایت این روزهای افغان ها غریب است. از زندگی 
در کشورشــان که ســال ها درگیر جنگ با طالبان بود و 
حالا روایت مهاجرتشــان بــه ایران کــه هرکدام خود 
مثنوی هزارداستان می شود. سال هاست افغان ها برای 
رســیدن به ایران بیشتر به صورت قاچاق وارد می شوند 
که ترس و گرفتاری و بازگشــت به وطنی که از آن فرار 
کرده  بودند، بخشــی از خطرات سفرشان بود، اما حالا 
گروگان گیری نیز به خطرات سفرشــان به ایران افزوده 
شــده اســت؛ حکایت افرادی که کمین نشســته اند تا 
افغان هایــی که به صورت قاچاق به ایــران می آیند را 
بگیرند و در ازای دریافت ۱۰میلیون تومان آزادشان کنند.
ایران همســایه غربــی افغانســتان اســت که در 
سال های اخیر و دوران جنگ میزبان اجباری مهاجران 
افغان بوده اســت که گویا عدد دقیقی از آنها در دست 
نیســت. آنهــا که پیــش از این مخفیانــه و به صورت 
قاچاق وارد ایران می شــدند و غیرقانونی کار و زندگی 
می کردنــد، حالا توســط گروه هایــی گــروگان گرفته 
می شوند تا محل درآمدی برای برخی از ایرانیان باشند.
نعیــم ۲۴ســاله، با لهجــه غلیظ افغانــی خاطره 
آمدنش بــه ایران را تعریف می کنــد، اما با بغضی در 
گلو و صدایــی گرفته: «می خواســتم تهــران بیایم تا 
پیش برادرم باشــم و کار کنم. با پســرعموهایم سوار 
«افغان کــش» شــدیم. ۱۶ نفــری بودیم کــه تصادف 
کردیم. چهار پســرعمویم درجا کشته شــدند و من را 
هم گرفتند، غیرقانونی که بیایی همین اســت. من را به 
افغانســتان برگرداندند، اما دوباره زدم به دل خطر و با 
قاچاق برها خودم را به تهران رســاندم و سر ساختمان 

کار می کنم».
جمعــه، کارگر ســاختمانی اســت و حوالی تهران 
مشــغول کار اســت. روزگار به او سخت گرفته و قصد 
ســفر به ایران کرده. او تعریف می کنــد که چگونه به 
تهــران آمده و چه مشــقاتی بر او رفته اســت. آهنگ 
پیشــواز موبایلش یک ترانه با لهجه افغانی اســت و 
پشت ســرهم می خواند: «بیا تا گل برافشــانیم». دفعه 
اول پاســخ صریحی نمی دهــد و می گوید: «در خیابان 
هستم». دفعه دوم نامش را می برم و نشانی معرف را 
می دهم تا اطمینان کند و حرف بزند. می پرســم: آقای 
جمعه می شــود چند سؤال بپرسم؟ با لهجه شیرینش 
می گوید: «بلی، بلی. ولی ســؤال می پرسید، فردا برای 
ما داســتان نکننــد!» در صدایش ترس مــوج می زند. 
اطمینــان می دهم که نامی از کســی نخواهم آورد تا 
تعریف کند چگونه از افغانستان به ایران می آید و چه 

مشکلاتی در مسیر برایشان به وجود آمده است؟
جمعه می گوید: «ما سال هاست به ایران مهاجرت 
می کنیــم. ولی اتفاقی که جدیــدا می افتد، آدم ربایی و 
گروگان گیری اســت. یعنی ما از مرز ایران رد می شویم، 
بعــد عده اي می ریزنــد افغان ها را گــروگان می گیرند 
و حســابی می زنندشــان تــا شــماره تلفــن فامیل و 
خانواده شان را بدهند و آن وقت نفری ۱۰میلیون تومان 
از قوم و خویششــان می گیرند و بعد آزادشان می کنند. 
ما که نه آنها را می شناســیم نه می دانیم کی هســتند، 
فقــط خویشــانمان پــول را می دهند تا آزاد شــویم». 
جمعــه دربــاره نحــوه آمدنش بــه ایــران می گوید: 
«قاچاق بــران ما را می آورند. نفری ســه میلیون و ۵۰۰ 
تا چهارمیلیون تومــان از ما می گیرنــد و از مرز ردمان 
می کننــد. مــن غیرقانونی از مــرز ســراوان وارد ایران 
شــدم. بعد از مرز ســراوان تا بوشــهر آمدیــم. در هر 
«افغان کش» یا پژو ۱۸نفر سوار می کنند، صندلی عقب 
را برمی دارند و هشت نفر عقب می نشینند، چهارنفر زیر 
صندلی، چهارنفر دیگــر روی صندلی و دونفر هم زیر 
صندلی جلو می نشانند، اما در خودرو تویوتا حدود ۳۵ 
نفر را سوار می کنند. به محض اینکه از نیمروز حرکت 
می کنیم، راه بلدی مــا را تحویل می گیرد و تا زمانی  که 
به مقصدمان در ایران نرســاند، پولی نمی گیرد. راه بلد 
اصلی کســی اســت که ما را از داخل مرز افغانستان 
به پاکســتان می برد و از آنجا وارد مرز سراوان می کند. 
مرحله به مرحله، دستِ کسی هســتیم. آن  آدم ها هم 
گاهی زیر قرارشــان می زنند و هربار در هر مسیر ۲۰۰ تا 

۳۰۰ هزارتومان از ما می گیرند».
اما ماجــرای اصلی جمعــه، گروگان گیری اســت. 
از همان هم می ترســد. تــا حرف را بــه گروگان گیری 
می کشانم و می پرسم کسی که دچار گروگان گیری شده 
باشــد را ســراغ داری تا ماجرا را تعریف کند؟ باز ترس 
به صدایش بازمی گردد و می گوید: «نه. کســی را ندارم، 
یعنی دارم ولی با من نیســت». دوباره فکری می کند و 
این بار با صدای بغض آلود می گوید: «البته پســرعموی 
خودم شش ســال اســت که در همین مرز گم شــده و 
پیدایــش نکرده ایم. قاچاق برها کــه از ما پول می گیرند 
هیچ تضمینــی نمی دهند و فقط می گویند ما شــما را 
از مــرز رد می کنیم، اما حفظ جانتان با خودتان اســت. 
یعنی نفری چهارمیلیون تومان پول از ما می گیرند، ولی 
هرچه شــد گردن خودمان اســت. حالا مُردیم، گروگان 
گرفتنمان یا هرچه، به خودمان مربوط است. کسانی که 
افغان ها را از مرز رد می کنند، ایرانی هستند». این حرف 

را آهسته می گوید.
هرچه به گروگان گیری مربوط می شــود را آهســته 
می گویــد: «بیــن بچه هــا ایــن حــرف دهان به دهان 
می چرخــد کــه گروگان گیرها با قاچاق برها همدســت 
هســتند. اصلا خود قاچاق برها اول چهارمیلیون تومان 
از ما در افغانســتان می گیرند که ما را به ایران بیاورند، 
بعد خودشــان به گروگان گیرها خبر می دهند بیایند ما 
را این طــرف مرز در ایران گروگان بگیرند و بعد از قوم و 

خویشمان پول بگیرند و آزادمان کنند».
می پرســم حالا بــا این همــه زحمت که بــه ایران 

آمده اید، خودتان کار پیدا می کنید، بیمه هم هستید؟ 

باز با شــک جواب می دهد: «نِــه، خودمان کار پیدا 
می کنیم. اما بیمه و چنین چیزهایی را دیگه نمی دانم».
می گویم: می ترســی کسی که تو را از مرز رد کرده یا 
کسی که مورد گروگان گیری واقع شده را معرفی کنی؟

می خنــدد و لهجــه اش غلیظ تر می شــود: «خانم 
ســارا، من می ترســم. من یک کارگرم، کســی را ندارم 
که اگــر اتفاقــی افتاد، حامی شــود. تــازه می خواهم 
خواهش کنم اســم و شــماره تلفنم را هم در روزنامه 
چــاپ نکنید. مــا اگر کســی حمایتمان می کــرد که از 
گروگان گیرها شــکایت می کردیم. ما قاچاقی به کشــور 
شــما می آییم، همین طوری هم کارگرهای ایرانی چشم 
دیدن مــا را ندارند، می گویند شــما افغان ها حق ما را 
می خوریــد. چطور جرئت کنم حــرف بزنم». هرچقدر 
اطمینان می دهم بلکه راضی شود، همکارش که مورد 
گروگان گیری واقع شده و با چوب و چماق کتک خورده 
و دســت آخر خانواده اش با پرداخت پنج میلیون تومان 
آزادش کرده انــد و حالا بــا هم در یک ســاختمان کار 
می کننــد و در یک اتاقــک می خوابنــد را معرفی کند، 
راضی نمی شود و می گوید: «بی خیال، تا اینجا هم گورم 

را کنده ام! خدانگهدارت».
رونــد مهاجــرت افغانســتانی ها به ایران از ســال 
۱۳۵۷ هجری خورشــیدی که افغانستان شاهد درگیری 
مجاهدین و نیروهای اشــغالگر شــوروی ســابق بود، 
آغاز شــد و پس از چندســال آمار این مهاجران به مرز 
سه میلیون نفر از کشــور ۲۸ میلیونی افغانستان رسیده 

است.
وقتــی پای صحبت یکی از کارگران افغان بنشــینید 
متوجه می شــوید با چه مشــقتی به ایــران می آیند تا 
گوی ســبقت در کار را از کارگران ایرانی بربایند تا جایی 
کــه حتي گروهي از کارشناســان اقتصــادي و صنعتي 
معتقدنــد کارگران افغان به دلیل سخت کوشــی و کار 
زیــاد، پذیرش دســتمزدهای پایین و نداشــتن بیمه در 
چندسال گذشــته توانســته اند مورد توجه کارفرمایان 
ایرانــی قرار بگیرند و به مرور زمان برخی از مشــاغل را 
به انحصار خود درآورند و برخی از بازارهای کاری را در 
دســت بگیرند. برای مثال بخش مهمی از بازار کارهای 

ســاختمانی، خیاطی و کفاشــی در چندسال گذشته در 
اختیار کارگران افغان قرار گرفته است و آنها توانسته اند 
بازار کار مشــاغلی مانند حفر چاه و قنات در کشــور و 
خدمات نظافتــی در شــهرداری ها را در انحصار خود 

دربیاورند.
اما تمام این موارد و درانحصارگرفتن برخی مشاغل 
باعث نمی شــود به ســادگی از کنار خبر قاچاق انسان 

گذشت حتی اگر آنها هم وطن و ایرانی نباشند. 
پرونده قاچاقچیان انسان در  دادسرای جنایی

هشــتم دی ماه سال گذشــته بود که ابعاد جدیدی 
از مشــقات ورود مهاجــران افغان در جریان ســفر به 
ایران مشــخص شــد. وقتی ماجرای تکراری مهاجرت 
غیرقانونی افغان ها به ایران در دادسرای جنایی تهران 
گزارش شد، هیچ کس تصور نمی کرد، پای قاچاقچیان 
انســان بــه پرونده گروگان گیــری باز شــود. یک کارگر 
افغان با شــکایت در دادسرای جنایی ابعاد جدیدی از 
جرایم قاچاقچیان انســان را پیش روی بازپرس پرونده 
قــرار داد. خبر این بود که باند قاچاقچیان انســان حالا 
وقتــی افغان هــا را از مرز وارد ایــران می کنند، تحویل 
خانواده هایشــان نمی دهنــد. در انبارهــا، ســوله ها و 
گاراژها حبسشــان می کنند و در ازای آزادی شــان پول 
می گیرند. این افغان ۲۸ساله که از مدت ها پیش برای 
کار به ایــران مهاجرت کــرده بود، در رابطــه با طرح 
شــکایتش به بازپرس پرونده گفت: «چندســالی است 
که به ایران مهاجرت کرده ام. کارگر ســاختمان هستم. 
در یکی از همین ســاختمان ها در خیابان ازگُل ســاکن 
هســتم و شــب ها نگهبانی می دهم. از مدتی پیش به 
برادر بزرگ ترم پیشــنهاد دادم تا برای کار از افغانستان 
به اینجا بیایــد و به همین خاطر برادرم مجبور شــد از 
طریق غیرقانونی و با قاچاقچیان انســان از مرز زاهدان 
وارد ایــران شــود. اما چندروز بعد وقتی چشــم انتظار 
دیــدار برادرم بــودم، تلفنی مرموز وحشــت به جانم 
انداخت. مردی از پشــت خط تلفن درحالی که صدایی 
خشــن داشــت فریاد زد: «تو خلیلی؟! بــرادرت را به 
ایران آورده ایم. در کاشان هســتیم. اما اگر می خواهی 
او را ببینــی باید ۱۰ میلیون تومــان پول بدهی تا آزادش 

کنیــم». صدای ناله و فریادهای برادرم را می شــنیدم. 
مرد خشــن گفت: «اگر این پول را به شماره حسابی که 
به تو می دهم واریز نکنی، برادرت را خواهیم کشــت». 
حرف هایش را باور نکــردم تا اینکه یک روز بعد اتفاق 
عجیبی افتاد. یکی از دوســتان برادرم که در این ســفر 
همــراه او بود، بــا صورتی زخمی به محــل زندگی ام 
آمد. او گفت در فرصتی مناسب از دست گروگان گیرها 
فرار کرده اســت، اما برادرم همچنــان در چنگال آنها 
گرفتار بود. با دوســت برادرم که نشانی آنها را داشت 
بــه کلانتری ۱٦٤ قائم رفتیم و شــکایت خود را مطرح 
کردیــم. در کلانتری بودیم که مــرد گروگان گیر دوباره 
تمــاس گرفت. درحالی  که افســر پرونــده صدایش را 
از پشــت تلفن می شــنید فریاد زد: «چرا پــول را آماده 
نکرده اید؟ مگر نگفتم برادرت را می کشــیم، در ضمن 
من هیچ ترســی از پلیس ندارم، پس اگر جان برادرت 

را دوست داری، کاری را که گفتم زودتر انجام بده».
با ادعای این کارگر افغان در بازپرســی شعبه هفتم 
دادســرای جنایی تهران، قاضی ســپیدجامه دســتور 
ردیابــی و شناســایی قاچاقچیان انســان را به مأموران 

آگاهی منطقه صادر کرد.
۳۰هزار افغانی؛ معادل سفر در  راهی سخت

«این حکایت افغان هاســت. از کشــوری جنگ زده 
به دلیــل بی کاری فرار و به ایران مهاجرت می کنند و در 
مسیر انواع اتفاقات را از سر می گذرانند». این گفته های 
عقیل اســت. او مســئول تهیه کارگر برای یک پیمانکار 
ســاختمان است. خودش به مرز ســفر می کند و بارها 

کارگر از مرز رد کرده است.
می گوید: «قاچاق بران افغان در ازای ۳۰هزار افغانی، 
این کارگران را از راه های سخت به ایران می آورند و من 
بــه لب مرز می روم، آنها را تحویل می گیرم، بعد در یک 
کامیون می ریزم و به تهران می آورمشــان». می پرسم: 
چرا خود قاچاق بــران آنها را نمی آورنــد؟ عادت دارد 
هر چنددقیقه یک بار مشــت دســت راســت را بر کف 
دست چپ بکوبد. این بار محکم تر می کوبد و می گوید: 
«نمی شــود. بالاخــره باید ایــن تعداد آدم کــه ایرانی 
نیستند را از پاســگاه های بین شهری عبور داد. مأموران 
شــک می کنند، همین طوری که نمی شــود. نزدیک هر 
پاسگاه پیاده شان می کنم و می گویم هرطور شده بیایند 
آن طرف، بعد سوار می شوند و می آیند تهران و می روند 
ســر ســاختمان برای کارگری». می گوید: «کارگر، یعنی 
کارگر افغــان، هم خوب کار می کند، هــم بیمه و هزار 
ادا و اصول نــدارد. تا به کارگــران ایرانی بگویی بالای 
چشمشان ابروست، راه وزارت کار را یاد گرفته اند، فوری 
شــکایت می کنند. اما اینها بی شیله پیله هستند، هم کار 
می کنند و چــون غیرقانونی آمده اند حرف گوش کن هم 
هســتند». می گویم: یعنی چون غیرقانونی آمده اند هر 
بلایی سرشــان بیاید عیب ندارد؟ می خنــدد: «بلا کجا 
بود خانم! آنها از خدایشان هم هست. اینجا نه طالبان 
دارد نه بی کاری. کار می کنند، مزدشان را می گیرند؛ باور 

نداری از خودشان بپرس».
ساعت هفت شب است. هوا نیمه تاریک شده و یک 
کارگر افغان جلو ساختمان نیمه کاره ای حوالی خیابان 
فاطمــی ایســتاده و زمیــن را آب می پاشــد. آرام جلو 

می روم و سلام می کنم. با شک نگاه می کند.
می پرســم: افغان هســتی؟ با ســر بله را می گوید. 

می گویم: اینجا کار می کنی؟ باز سر تکان می دهد.
می پرســم: بیمه هستی؟ این بار به حرف می آید و با 
لهجه غلیظ افغانی می گوید: «به تو چه ربطی دارد؟» 
می گویم برایم ســؤال شــده بود. همین! باز می پرسم: 
کی به ایــران آمده ای؟ این بار عصبانی می شــود: «تازه 

آمده ام، اما به تو چه؟ برو ما را از نان خوردن نینداز».
لهجه اش شیرین است؛ لهجه ای شیرین که با اندکی 
ترس آمیخته شــده است. این حکایت مهاجران افغان 

است بعد از ۳۰ سال زندگی در ایران.

گزارش «شرق» از  همسایگانی که گروگان می گیریم

«۱۰ میلیون تومان بده؛ آزادش کنیم»
سارا غضنفرى

اواخر  ســال ۱۳۷۹ و اوایل  ســال ۱۳۸۰ طرحی در اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تدوین شد 
و براســاس آن اولین آمارگیری از تعداد اتباع بیگانه در ایران انجام شــد.  در این آمارها مشخص شد که بیش از 
دومیلیون و ٥۰۰ هزار افغان در سراســر ایران زندگی می کنند. براســاس اطلاعات به دست آمده، خطه خراسان با 
رقمی بالغ بر ٤۰۰ هزار مهاجر افغان در رده نخست استان های مهاجرنشین ایران قرار گرفت. پس از روی کارآمدن 
دولت جدید در افغانستان، دولت ایران پناه گزینی آوارگان افغان در ایران را پایان یافته اعلام کرد. در فروردین  سال 
۱۳۸۱ قراردادی یک ســاله و ســه جانبه میان دولت های ایران و افغانستان از یک سو و سازمان ملل متحد از سوی 
دیگر به امضا رسید و براساس آن قرار شد بیش از ٥۰۰ هزار افغان به وطنشان بازگردند. این قرارداد دو سال دیگر 
نیز تمدید شــد و در این مدت نزدیک به یک میلیون افغان براســاس طرح سه جانبه و با حمایت کمیساریای عالی 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به وطن خود بازگشتند. اما روند بازگشت مهاجران به کندی انجام می شد، 
چراکه بســیاری از آنان در خلال این سال ها در شــهرهای مختلف ایران توانسته بودند برای خود کاری دست وپا 
کننــد و زندگی جدید با شــرایط به مراتب بهتر از وطن خود را شــکل دهند. همین تعلل باعث شــد که مقامات 
وزارت کشور ایران پایان  سال ۱۳۸۳ را به عنوان آخرین  سال حضور افغان ها به عنوان مهاجر در ایران اعلام کنند. 
از دیگرســو، با توجه به شرایط جدید افغانســتان، افغان ها دیگر وضعیت پناهنده را نداشتند و دولت ایران دیگر 
خود را ملزم به رعایت حقوق پناهندگان براســاس قوانین بین المللی نمی دانســت که این موضوع بارها توسط 
مقامات رسمی ایران به دولت افغانستان اعلام شد. با درخواست حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در  سال 
۱۳۸٤ از رئیس جمهوری اسلامی ایران، مدت بازگشت افاغنه تا  سال ۱۳۸٦ تمدید شد. اما اکنون با گذشت قریب 
به هشت ســال از پایان مهلت قانونی حضور پناهندگان افغان در ایران، نه تنها تعداد آنان کمتر نشده است بلکه 
در چند ســال اخیر موج دیگری از مهاجرت غیرقانونی افغان ها توسط باندهای قاچاق شکل گرفته است. هرچند 
آمار دقیقی درخصوص اتباع افغان در ایران وجود ندارد، ولی براساس اعلام «نصیر احمد نور»، سفیر افغانستان 
در ایران، حدود ســه میلیون افغان در ایران حضور دارند که از این تعداد ۸٤۰  هزارنفر آنها پناهنده و دارای کارت 
آمایش ثبت شــده در کمیســاریا و ٤۰۰ تا ٥۰۰  هزارنفر از این تعداد نیز دارای پاســپورت هستند که این به معنای 

حضور نزدیک به ۱/۵  میلیون افغانی غیرمجاز در کشور است.

آمار افغان هاى ساکن ایران در یک نگاه
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